
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15بسم الله الرحمن الرحیم
 به بیت الله چون مولود داماد پیمبر شد 

 تمام عالم امکان زنور وی منور شد 



 دست حق ظاهر دراین دنیا اولاچه از اقلیم 

 خدا خشنود خوشدل فاطمه خندان پیمبرشد 

 به قنداقه چه مادر بست دستش گفت کای مادر

 مبند این دستها کای مادر ازاین دست مصدر شد 

 کجا مادر سزاوار است بندی دستهایی را

 شد  242رعالم ذکه خلق عالمی رارهنما در

 بود این دستها دستی که بسرشته گل آدم 

 نقوش خلقت این دست تصویرش مصَّور شد 

 بود این دستها دستی که قبل از خلقت آدم

 مظفر شددودست دیوبست از قدرت واز حق 

 بود این دستها دستی که عهد کودکی تو 

 بستد طوق و رهبر شد، رهانیدت زچنگ شیر 

 بود این دستها دستی که یوسف را زقهر چاه 

 برون آوردشاهی داد او با تاج وافسر شد 

 بود این دستها دستی که ابراهیم را زآتش 

 ر شد او گلزار آذنجات و زندگی داد و بر

 که عیسی را زاوج داربود این دستها دستی 

 به چرخ چارمین برد وبر او ازلطف یاور شد 

 الا ای دست حق بودی کجا در ظهر عاشورا

 که فرزندت حسین تشنه جدا راسش ز خنجر شد 

 کجا بودی تو ای شیر خدا در نینوا آن دم 

 که از شمشیر اعدا پاره پاره جسم اکبر شد 

 کجا بودی تو ای دست خدا آندم که از کینه 

 زضرب تیر کین پاره گلوی خشک اصغر شد 

 یت گفتغلام سارقی دستش جدا کردی ثنا

 شفا دادی ودستش از نخستین روز بهتر شد

 کجا بودی به دشت کربلا تا بنگری آندم 

                                                           
 .استگواهی دادن بر یگانگیش گرفته، زمانی است که خداوند پیمانی از انسان برای اَلَستها عالم ذر یا روز به عقیده مسلمانعالم ذر :   -242

به یادآور زمانی را که  پس»ومَْ القْیِامةَِ إِناَّ کُناَّ عنَْ هذا غافلِینَ. یَی شهَدِْنا أَنْ تَقُولُوا مْ قالُوا بلَرَبِّكُقرآن: وَ إذِْ أخَذََ رَبکَُّ منِْ بَنی آدمََ منِْ ظهُُورهِمِْ ذُریِّتَّهَُمْ وَ أشَهْدَهَُمْ علَی أَنفْسُهِِمْ ألَسَتُْ بِ 

دهیم. برای اینكه در روز واهی میگ: آری، پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذریه آنها را بر گرفت و آنان را گواه بر خویشتن ساخت و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند

 . رستاخیز نگویید ما از این غافل بودیم

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA


 جدا از تیغ کین بازوی عباس دلاور شد 

 از فرط استغنا و شتیعبدود را کُ وتو عمر

 تنش عریان نکردی زین عمل خورسند خواهر شد 

 حسینت را چو کشتند ازتنش کندند پیراهن 

 ازاین غم خواهرش زینب دلش خون بر برادر شد 

 نوازش ها  ا  تو می کردیر یتیمان و غریبان

 243سکینه عارضش نیلی ز ضرب شمر کافر شد 

 ) تمام مال خادم (

 

حد بود ودرسال سیم ل به نفس نفیس تشریف داشتند غزوه اُازجمله غزواتی که اتفاق افتاد وحضرت رسو

سفیان بی ایمان با سه هزار نفر لشکر کفر وعدوان توجه  یازهجرت واقع شد وکیفیت آن از این قرار است که اب

به احد نمود وعباس عَّم پیغمبر از مکه عریضه نوشت خدمت پیغمبر وآن حضرت را مطلع ساخت وآن حضرت 

را در مدینه خلیفه نمود وخود با هزار نفر از مهاجر وانصار از مدینه بیرون آمد ومتوجه  244معبداللهبناممکتو

منافق با چند نفر دیگر از منافقان دست از یاری 245حرب اهل کفر وضلال گردیدند ودر عرض راه عبدالله ابن ابی 

آن حضرت برداشته وبرگشتند ودر لشکر اسلام سه علم بود یکی علم خاصه سید المرسلین به دست حضرت 

 بود . 247رابن منذحباب بود وعلم سیم به دست 246امیرالمومنین وعلم دیگر به دست سعدبن عباده 

م مقابل شدند حد رسیدند ارباب توحید واصحاب کفر به هوه اُخلاصه روز شنبه سیزدهم شهر شوال نزدیک ک

را درمیسره 249را در میمنه لشکر فیروز اثر گماشتند وابوسلمه 248ه بن محض اسدیپس آن بزرگوار عکاش

                                                           
شاعری روی آورد و قمریوی از اهالی قیر و کارزین ، که دو بلوکند از قشلاقات فارس ، بود. در اثر جذبه که بدو دست داد به  1270حیات مخاد تخلص:درویش خادم  قیری  :   -243

 استوان شعردی اند. صاحبها داستان شیفتگی وی را ذکر کردهها نقل است. در اغلب تذکرهاشعاری سرود که در تذکره

منظور از اعمی یا نابینا اوست. محمدّ وره عبسس، در قرآن، مفسر محمدحسین طباطباییبود. وی نابینا بود و بر اساس نظر  (اسلامپیامبر ) محمداصحابم از مكتوعبدالله بن ام -244

 .در همان جنگ کشته شدچهاردهم پس از هجرتشرکت جست و در سال جنگ قادسیهگذاشت. وی در مدینهها او را به جای خود در چندبار هنگام رفتن به جنگ

 .بودمدینهو ساکن قبیله خزرجلول، کنیه اش ابوحباب و از مردم عبدالله فرزند ابی بن س -245

متعددی در کنار پیامبر حضور داشت. سعد از اشراف و بزرگان هایغزوهكه در جنگ احزابدر (پیامبر)ص، مشاور انصارپرچمدار (ق15درگذشته )سعَد بن عُبادة خَزرجَی -246

 گانه شد، از نُقَبای دوازده(پیامبر)صبا پیمان عَقَبهبود و پیش از اسلام، به سعد کامل معروف بود. سعد در خزرجو رئیس قبیلهمدینه

و دیگر غزوات به غزوه بدراسلام بوده و به دلیل مشورت دادن به پیامبر در پیامبردر کنار غزواتبوده است. وی در تمام انصارپیامبر اسلام و جزو گروه صحابیحباب بن منذر از  -247

 . ذوالرای مشهور است

ت و بسیار مورد احترام مردم استان کردستان الشان اسلام است که خاک کردستان مزین به مقدم و مرقد اوسحضرت عكاشه ابن حسین اسدی یكی از اصحاب شریف پیامبر عظیم -248

 .قرار دارد

جنگ و مسلمانان صدر اسلام بود و در مكهمهاجرینآن حضرت نیز دانسته اند ـ از عىبرادر رضااو را ابن هشامصلی الله علیه و آله که برخى چون رسول خدابوسلمه عموزاده ا  -249

به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، حضرت او را مأمور کرد قبیله بنى اسدزخم گرانى برداشته بود و با معالجاتى که مى کرد تا حدودى التیام یافته بود، در این وقت که خبر احد

 .شمن بتازندتا با یک صد و پنجاه سوار به منظور مقابله با آنها حرکت کند و بدو دستور داد شب ها راه بروند و روزها مخفى شوند تا ناگهان بر سر د
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میرالمومنین را درباقیه لشکر ین نمودند ومقتدای دین حضرت امقدمه لشکر تعی را در 250معاذقراردادندوسعدبن 

یر اندازبر دره مامور ساخت که درآنجا باشند که مبادا لشکر کفار را با پنجاه نفر ت 251دالله جبیرفرمودند عبمقرر 

کمین کرده باشند وازآن دره درآیند وایشان را وصیت نمود که از جای خود حرکت نکنند اعم از آنکه ماغالب 

نیز به صف آرائی لشکر خود  شویم وایشان را شکست دهیم یا آنها غالب شوند واز آن طرف ابی سفیان ملعون

 254را در میسره لشکر بازداشت وعبدالله ربیعه 253را برمیمنه لشکر وعکرمه بن ابی جهل252قیام نمود خالدبن ولید

قتل اشتغال یافت طلحه ملعون قدم در میدان ره داد وچون نائ 255ه طلحه پسر ابی طلحهرا امیر ساخت وعلم را ب

 .ت حرب او نمی کند قدم درمیدان نهاد ورجز می خواند ئدید کسی جرا نهاد ومبازرطلبید شیر خدا علی مرتضی

 .ت حرب من نمی کند ئای درهم شکننده دلیران کسی به غیر از توجرا: طلحه ملعون گفت 

به  ن بزرگوار شمشیرش را رد نمود وچنان ضربتی برآن ملعون زد که او راضربتی حواله آن حضرت کرد آ و

سعید پسر طلحه برداشت او نیز به دست امیرالمومنین ازعقب طلحه قدم به جهنم واصل کرد پس علم را ابو

روانه 256آن هم به ضرب تیغ علی مرتضی به بئس المصیرجهنم گذاشت عثمان پسر ابی طلحه علم را برگرفت 

گرفت بعد از آن علم را را عدم  هشد پس عزیز بن عثمان علم را گرفت او نیز به ضرب شمشیر اسدالله غالب را

آمد علم را  258دالدارنی عباصل کرد پس غلامی از ببرداشته حضرت او را هم به جهنم و 257یلبرحب ابن شارطائ

 بهبرداشت حضرت شمشیری بردست راستش زد ودستش راقطع نمود وعلم را انداخت آن ملعون شمشیری را 

جدا کرد پس علم را به دو بازوی خود بلند کرده و حمله آورد حضرت دست چپ او را  دست چپ گرفت و

                                                           
آورد و به تبعیت از اسلاممدینهدر مصعب بن عمیر، به دست بیعت عقبه اولبود که پس از قبیله اوسص( و رئیس )پیامبر اسلاماصحاباز (ق5 :درگذشت)ابوعمرو سعد بن معُاذ -250

 .جنگید و از نزدیكان و مستشاران پیامبر )ص( بوداحدو جنگ بدرشدند. وی در مسلماننش او، تمام خاندا

را بر عهده داشت که با کوه عینینهی تیراندازان و احد شرکت کرد و در غزوه احد فرماندبدراو در  .غزوه احدو از شهدای (پیامبر)صصحابهاز (ق3شهادت )عبدالله بن جُبیَر -251

 .شكست خورداسلامسرپیچی برخی از تیراندازان از دستوی وی، سپاه 

اند. پدرش، ولید بن مغیره، از خدا( را داده )شمشیر کشیده« الله المسلولسیف»خالد بن ولید بن اهوازی مخزومی ، ابو سلیمان، یكی از صحابه پیامبر اسلام است که به او لقب  -252

عباس بن و لبابه کبری، همسر میمونهپیامبر را مسخره کرد، و مادرش، لبابه صغری، دختر حارث بن حزن هلالی، خواهر  ترین دشمنان اسلام و از نخستین کسانی بود کهسرسخت

 .، بودعبدالمطلب

د با وجوفتح مكهرفت. پس از بود. وی در ابتدا از دشمنان اسلام به شمار میاسلامپیامبر محمدصحابهاز جنگجویان و . او عمرو ابن هشامجهل فرزند عكرمة بن ابی -253

 .های بسیاری از مسلمانان، عكرمه مورد بخشش پیامبر اسلام قرار گرفتپافشاری

رفت. وی پدر عمر بن عبدالله بن ابی نیرومند که از اشراف قریش در دوران جاهلیت به شمار می بود؛ مردی زیبارو وقریشعبدالله ابی ربیعه مخزومی قرشی از طایفه بنی مخزوم  -254

نام « عبدالله»ام وی در جاهلیت، بحیرا بود؛ ولی پس از اسلام، پیامبر وی را ن .بوده استابوجهلربیعه، شاعر مشهور عرب، برادر عیاش بن ابی ربیعه، صحابی نامدار پیامبر و برادر مادری 

 .نهاد

صی است . وی کسی است که در روز بن عبدالعزی بن عثمان بن عبدالداربن قللهبن ابی طلحةبن ابی طلحة، ملقب به کبش الكتیبه . صاحب امتاع الاسماع گوید: نامش عبداا طلحة -255

 .بدر حامل یكی از سه رایت سپاه قریش بود و هموست که در جنگ احد حامل لوا بود وبه دست حضرت علی علیه السلام کشته شد

 .عاقبت بد؛ جای بازگشت بد بئس المصیر :   -256

لله مشرکین بدست داشت و مصعب بن عُمیربن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار صاحب لوای رسول اارطاةابن شرحبیل بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار. وی در یوم احد لوای  -257

 . او را بكشت()ص

 .بودنددار کعبهپردهو قریشای بزرگ از بنی عبدالدار تیره  -258
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رونمود به لشکر ابی سفیان وفریاد برکشید که ای لشکر به نزد هبل شهادت بدهید که چگونه در راه او دینداری 

 .کردم 

ار شجاعت حیدر کرار را مشاهده نمودند فرار را اختیار نمودند حضرت او راهم به جهنم واصل کرد چون کفَّ

لشکر اسلام به اخذ غنیمت وغارت اموال ایشان مشغول شدند وآن جماعتی که به امر پیغمبر با  وگریختند

کردن مال  ودند چون دیدند لشکر اسلام به جمعه که مذکور شد قیام نموده بعبدالله جبیر به محافظت درَّ

غول شدند هرچند حرکت آمد ودست از عبدالله جبیر برداشتند وبه اخذ مال مش به مشغولند طمع ایشان هم

عبدالله جبیر گفت که پیغمبر فرموده که ما از اینجا حرکت نکنیم ایشان نشنیدند دوازده نفر از ایشان ماندند ولی 

ه پس خالدبن ولید با عکرمه بن ابی جهل وجمعی دیگر ازکفار به عزم فرار گذارشان به درَّهشت نفر دیگر رفتند 

فر دیدند دست به قتل ایشان گشادند وجمعی را به قتل رساندند واز عقب افتاد عبدالله جبیر را با آن دوازده ن

لشکر اسلام در آمدند وتیغ کین برایشان کشیدند دراین اثنا عمره دختر علقمه حارثه وهنده زن ابی سفیان 

خود  ار برعلمار را برگرفتند وبرپاداشتند چون چشم کفَّوچند نفر اززنان مشرکین که درآن لشکر بودند علم کفَّ

شیاطین به دور او جمع شدند واز هر طرف سپاه اسلام را درمیان گرفتند وجمعی 259افتاد وعلم را برپادیدند جنود

از ایشان را به درجه شهادت رسانیدند وباقی لشکر اسلام روبه فرار نهادند هرچند پیغمبر فرمود به کجا می روید 

بود وکسی که ماند علی بن ابیطالب بود وابی دجانه  عون...... مل آن نمودکسی متحمل نشد و اول کسی که فرار
که جراح لشکر آن حضرت بود اما آن شیر زن مردانه سینه خود را سپر کرد و درپیش  261یبه دختر کعبونس 260

وفای  : آن بزرگوار فرمودندافظت او می نمود تا آن که جراحت بسیاری به او رسید وحروی آن حضرت ایستاد وم

 .بود  امروز بهتر از وفای ................. یبهنس

دجانه به اتفاق حضرت امیر روبه میدان نهادو جهاد می کرد تا آنکه جراحت بسیاری به اورسید حضرت  پس ابی

امیر ایشان را به نزد پیغمبر آورد وپیغمبر او رادعا کرد ناگاه مرغ روحش به ریاض جنان پرواز کرد پس جمعی 

دند حضرت امیر ایشان را به جهنم واصل کرد و جنگ می نمود تا آنکه جمعی فرار نمودند قصد رسول خدا کر

ملعون با سه نفر دیگر 262قمیئه لیثیابنوحضرت امیر تعاقب ایشان روان شد وحضرت رسول تنها ماند ناگاه 

سنگی برپیشانی نورانی قمیئه لیثیابنهریک سنگی برداشتند وبه جانب پیغمبر شتافتند چون نزدیک رسیدند 

ن حضرت زد که لب زیرین آن حضرت را مجروح کرد ملعونی دهان معجز بیان آ حضرت ملعون دیگر سنگی بر

 آن حضرت انداخت که از صدمه زد ویک طرف صورت آن حضرت را مجروح کرد ابن شهاب تیغی بردیگر سنگی 

                                                           
 .لشكرها، سپاه هاجنود :  -259

اینكه چون  است روایت کرده که من برسول خدا صلّی اللهَّ علیه و آله شكوه کردم ازسماک بن خرشهكه نامش ابی دجانهاز دلائل النبوةدر بیهقی(باب قنفذدر )حیاة الحیواندر  -260

ام و دست خانهصحنبشنوم و پرتوی چون برق، و سر بردارم و در برابر خود سیاهی بینم که بالا رود بدرازی مگس عسلمانند سوت آسیا و جنجالی چون جنجال سوتیبخوابم بستردر 

 :علیه السلّام فرمود بنویسدعلیخواست و بکاغذو دواتنه وانگاه خانه تو است ای ابو دجاجنافكند، فرمود: این آتششرارهام مانند است، و به چهرهخارپشتبپوستش کشم مانند پوست 

 . سپس دعا را گفت

 نسیبه دختر کعب بن عمروبن عوف بن مازن بن النجار الانصاریه است.و کنیه اش ام عماره می باشد  -261

 .یكی از پنج نفری که در جنگ احد هم پیمان به کشتن  پیامبر شدند ایشان بود  -262
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آن بزرگوار برگودالی افتاد در آن وقت ابلیس لعین فریاد برآورد که محمد را کشتند که یک مرتبه اصحاب کفر 

مدند وعرض کردند خداوندا ما را مرخص فرما که به در آن وقت ملائکه به خروش آ هجوم آوردند و 263لامظو

 .یاری سالار دین برویم 

را شنید که 264صدای ابلیس لعین  از برای آن گروه کافیست اما چون امیر مومنانندائی رسید که حضرت اسدالله

شم حضرت نگاه کرد در زرمگاه احدی از مسلمین را ندید وپیغمبر را هم ندید اشک از چالا قد قتل محمد 

حزینش جاری شد وبه تفحص پیغمبر خدا روان شد ناگاه دید که جناب پیغمبر در میان گودالی فتاده 

زانو گرفت رسول خدا دیده شکسته وصورت ومحاسنش پر از خون است آمد وسر پیغمبربزرگوار را بر  وپیشانیش

امیرمومنان درآورد وشروع نمود خود را درکنار امیرالمومنین دید برخواست و دو دست خود را به گردن گشود سر

روز عاشورا ببینی نور دیده ات حسین  ربه گریه کردن آقا یاعلی پس نمی دانم کجا بودی درصحرای کربلا د

درمیان خاک وخون افتاده هرکس از لشکریان می رسید یک ضربتی بربدن نازنینش می زدند وازهر طرف نظر 

 جر ونیزه .می فرمود ناصر ومعینی نمی دید به غیر ازخن

ر جا آمد دازآن خلاصه چون ابلیس لعین صدا را بلند کرد که پیغمبر را کشتند ولشکر پیغمبر همه متفرق شدند

ا اطمه زهرناب فبام بلندی ایستاد وفریاد نمود محمد را کشتند همهمه درمیان خلق مدینه افتاد جبر مدینه و

م ببین وید وچادر عصمت بر سر کرد وگفت برومهمین که این سخن را شنید مضطرب شد واز حجره بیرون د

برمی وفتاد اچگونه پدرم را کشتند پس باجمعی از زنان بنی هاشم وکنیزان روانه شد آن مخدره از ضعف می 

وازه شت به درپبود  دره از بس گریه نمود پای مبارکش از رفتار ماندهخواست تا آن که به دروازه رسیدند آن مخَّ

 .نهاد ونشست 

 ()گریز
ای از بر پدرش کشته شده مضطرب می شود وچندان گریه می کند که قوت رفتاراهل مجلس زهرا می شنود که 

مه ه فاطاو باقی نمی ماند باوجود آن که خبر کشته شدن پدرش اصلی نداشت پس نمی دانم چگونه گذشت ب

ا هر عاشورن که ظگریه می کرد همیصغرا دختر سیدالشهدا ام سلمه می گوید از اول محرم تا روز عاشورا فاطمه 

ه بشمش چنگریست  شد ناگاه صدای ناله ای به گوش فاطمه رسید نظر کرد کسی را ندید چون به جانب بالا

 ی افتاد دلش به جوش آمد ومی گفت ای مرغ مرغ خون آلود

 که ای رسیده زره خون کیست بربالت 

 سب چراست که اینگونه گشته احوالت 

 کسی گرفتاری  مگر توهم به فراق

 مگر توهم چو من این داغ برجگر داری 

 مگر توهم پدرت رفته است به سوی سفر 
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 مگر تو نیز غذا می خوری زخون جگر 

 مگر توهم پدرت سوی کربلا رفته 

 مگر تو هم ز برت یار واقربا رفته 

 اگر غلط نکنم قاصد شهیدانی 

 وگرنه از چه سبب خون زبال افشانی 

 به کربلا گذرت گر شده بگو خبرم 

 چگونه بود درآن دشت حالت پدرم 

 بگو که اکبرم آن نوجوان کجا دیدی 

 از آن سراغ علی اکبرم توپرسیدی 

 سکینه هیچ خبر ازمن غریب گرفت 

 خبر زحال من زار بی نصیب گرفت 

 نگفت فاطمه یارب چه شد که بیماراست 

 نگفت حیف غریب است وبی مددکاراست 

 ت در دم مردن که می کند کفنش نگف

 نگفت آب شهادت که کرد در دهنش 

 .فاطمه من مسافری ندارم از برای امام گریه می کنم : آن مرغ به سخن در آمد وگفت از ناله های فاطمه

 .کدام امام : فاطمه گفت 

 .آن امامی که توفیق صواب را دریافت : گفت 

 .اسم آن امام را بگو : فاطمه گفت 

که او بیماراست پس آن مرغ ناگاه آوازی به گوش آن مرغ رسید که ای مرغ زود خبر مرگ پدرش را به او مگو 

 .امل کرد وفاطمه منتظر جواب بود اندکی ت

ای مرغ چرا جوابم را نمی دهی نمی گویی تورا به خدا قسم می دهم جوابم را بگو که پیش ازاین  : فاطمه گفت

 .طاقت ندارم 

 .ه گفت بدان به درستی که حسین به کربلا به ضرب شمشیر ونیزه کشته شد که یک مرتب

ای مرغ خانه تو آبادان خوب خبری به من : آه آه فاطمه آهی کشید وبی هوش شد چون به هوش آمد گفت 

 .دادی تو قاصد مرگ حسین بودی 

 .آری: گفت 

 .ه جایی می رود ناله دارد پس ناله توچه شد ی تا بای مرغ هر قاصدی که ازجای: طمه گفت فا

 . طمه این خون پدر تواستاای ف : ن مرغ بال های خود را برهم زد ویک قطره خون از بالش چکید وگفتپس آ

 ای مرغ : مد گفتبه هوش آ فاطمه بیهوش شد چون

 به کربلا چه رسیدی سکینه رادیدی 



 زحال حضرت زین العباد پرسیدی 

ه کردند ب ه بلنددختران بنی هاشم داخل خانه شدند وفاطمه را به آن حالت دیدند صدا به گریودرآن وقت زنان 

ان ی ایششدند ومشغول گریه گردیدند که ناگاه از صدا دم مدینه به دور خانه آن حضرت جمعنوعی که مر

نان بنی زردن ه کید وشروع نمود به گریمقنعه از سرکش امهسلمه از خواب بیدار شد وگریبان خود پاره کرد و

 .ای ام المومنین شما راچه می شود  : هاشم عرض کردند

ل عزای هنه وشابه خدا قسم رسول خدا را درخواب دیدم در حالیکه عمامه برسر نداشت پای بر: امه سلمه گفت 

خبر  د مگرحسین درگردن نموده عرض کردم یا رسول الله این چه حالت است که برشما مشاهده می کنم فرمو

مشیر شزدم ا انداری که حسینم را بالب تشنه وشکم گرسنه درصحرای کربلا شهید کردن ویاوران وبرادرنش ر

 .وتیر ونیزه پاره پاره کردند 

 .تو راچه می شود : دراین سخن بودن که ابن عباس داخل خانه شد برسینه وسرزنان گفتند 

در روضه متبرکه رسول خدا بودم دیدم مرغی خون آلودی به دور روضه آن حضرت می گردید ومی گفت : گفت 

 265. قتل الحسین به کربلا ذبح الحسین به نینواقد 

به بلندی آورد و خود به میدان تاخت و ازکشته پشته می 266خلاصه امیر مومنان جناب پیغمبر را از مغاک

ساخت تا آن که شمشیرش قطعه قطعه شد آمد خدمت پیغمبر وعرض کرد یا رسول الله شمشیرم شکست آن 

، غیر فرار س آن حیدر کرار جناب ذوالفقار را به امیر المومنین داد وفرمود یا علی با این شمشیر جنگ کن پ

تفرق می ساخت تا آن که آخر الامر نود جراحت بربدن حضرت مکفار را به درک اسفل باز می فرستاد و ایشان را 

 های زره آن حضرت می ریخت . هرسید وخون از چشم

که هریک باصد  دبودنابی سفیان  267ایشان پسیک طرف جمعی قصد پیغمبر نمودند از آن جمله ده تن از از

سوار مقابل بودندامیر مومنان آمد مقابل ایشان اول برادر بزرگ تر که خالد نام داشت قدم درمیدان نهاد وپیش 

رد نمود چنان ذوالفقار به تارکش نواخت که از آن حضرت نمود آن جناب ضربت او را دستی نمود تیغی حواله 

شدند   268البواردارازعقب یکدیگر روانه نه برادر دیگر او  تنگ اسبش جستن نمود پا در رکاب روانه جهنم شد و

گاه حضرت روبه دیگران آورد همگی فرار نمودند پس به خدمت پیغمبر آمد دید جمعی دیگر با شمشیر های آن

برهنه قصد پیغمبر کردند وعلم در دست بشیربن عامر بود وآن ملعون قصد حضرت امیر نمود وآن بزرگواراورا به 

 . رادری ویاوری این است که علی با تو می کندعرض کرد یا رسول الله ب کرد که جبرئیل نازل شد و جهنم واصل

 .یم من از او انه منی وانامنه به درستی که او ازمن و: ند دپیغمبرفرمو
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 )گریز(
امام ای شیعه پیغمبر نفرمود این سخن را مگر به دونفر یکی در این روز به حضرت امیر ویکی دیگر به جناب 

این بود که منی انامن الحسین می فرمود حسین  حسین وقتی که آن حضرت را می دید اورا در بغل می کشید و

حسین منی  : در روز عاشورا حضرت رجز می خواند ومی فرمود ای قوم مگر نمی دانید که پیغمبر فرموده است

 269انا من الحسین .

اب ه عمر خطبراه  خلاصه فاطمه زهرا از در دروازه برخواست با زنان بنی هاشم شروع نمودند به رفتن ودر عرض 

 ری .ه خبر دابر چپیغمرسیدند که فرار نموده بودجناب فاطمه کنیزی را مقرر فرمود که از عمر سئوال کند که از

اشت وسه دنام  هند که هندبین راه به زنی رسیددر  جواب گفت که پیغمبر راکشتند فاطمه گریه کنان روانه شد

 . بسته بود شتر کشته برروی دوش

 براو چون بیفکند زهرا نظر 

 به پرسید آن دم زحال پدر 

 جوابش چنین گفت آن شیر زن 

 270که گریان چرایی فدای تومن 

مشیر از شوتاده فدای توشوم غمگین مباش که پدرت را دیدم در میدان فتح ونصرت ایس : آن ضعیفه عرض کرد

 .حد روان است خون در اُ سیلاب شوهرت 

 .چه برشتران بسته ای : فاطمه او را دعا کرد وفرمودند 

 .شوهر وبرادر وپسر که جان خود را به فدای پدر بزرگوارت کرده اند : عرض کرد 

یر خی دختر فدای توشوم ا: آن زن عرض کرد مد رسید به زنی از بنی دینار ری راه آپس فاطمه روان شد وقد

 .البشر به کجا می روی 

 .می خواهم به خدمت پدرم برسم اما قوت رفتار ندارم  : فاطمه فرمود

مار رگوارت شدر بزفاطمه پشما دراینجا توقف نمائید تامن بروم واز برای شما خبر بیاورم ای  : آن زن عرض کرد

 .را به این نوع مشاهده نمی تواند نمود 

 : ایه دیواری قرارگرفت باچشم اشکبار وزبانش گویا بودفاطمه درس

 آن را که غمی چون غم من نیست چه داند 

 271گذراندکز شوق توام دیده چه شب می

 .شوم نکه هرگاه ازپدر بزرگوارم خبری بیاوری شرط می کنم که بی تو داخل بهشت  : پس فاطمه فرمود
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د ناگاه مل نشپس آن زن پاک طینت روانه شد تااینکه داخل قتلگاه شد نظر کرد دید شوهرش را کشته اند متح

رش سر برمادپم آن دید برادرش را هم کشته اند روگردانید ناگاه دید پسرش افتاده اما هنوز رمقی دارد چون چش

ن ست آخریارآخرین است دم جان دادن ای مادر خوش آمدی بیا سرمن را به دامن گیر که دیدا: افتاد گفت 

 .دیدارمی باشد اگر چه برتودشوار است باری برمن آسان کن 

ام  ارنشاندهاه انتظرای مادر دیده من در فراق توگریان است اما بدان که دختر رسول خدا را در سر : آن زن گفت 

 نتظار میاطمه امعذورم دارچرا که فوبه استخبار حال پدرش آمدم وهنوز ازآن حضرت خبری نیافته ام نوردیده 

 کشد .

 )گریز(

چون در صحرای کربلا است که  273وهب بن عبدالله کلبی مادر 272عه شبیه ترین زنان به آن زن بیانهای شی

فرزند او را شهید کردند وسر او را به جانب لشکر امام حسین افکندند مادرش آن سر را برداشت وصورت به 

م از توحاصل شد که از قربانیان احسنت نیکو رفتار کردی اکنون مرا رضای تما احسنت: صورتش گذاشت وگفت 

 .ط رسول خدا گردیدی سب

علوم مست که جوانی کجا: پس سر پسر را برداشت ورو به معرکه قتال وبرسینه قاتل او زد واو را کشت وگفت 

 .نمایم که انتقام پسر را چگونه باید خواست 

موده ه پاره نا پارحد روان شد وقتی رسید که پیغمبر نشسته وعمامه خود ره جانب اُب خلاصه پسر رانیز گذاشت و

میر زده ناب اجوگریه می کند وگریه آن حضرت این بود که درآن روز نود زخم بربدن  دوزخمهای علی رامی بند

 .بودند 

 )گریز(
دند پس ده بوای شیعه ملاحظه نمائید که پیغمبر خدا می گریست به جهت آن که جراحت بر بدن امیرمومنان ز

ه بودند خم زدزمن نمی دانم رسول خدا درکجا بود که ببیند بدن نوردیده اش حسین را هزارونهصد وپنجاه یک 

ود زخم امه خد رسول خدا که با عمشمشیر برروی شمشیر ونیزه بر روی نیزه وخنجر بر روی خنجر آیا کجا بو

 .های حسین را ببندد 

امام  جناب ای شیعه رسول خدا زخم های داماد خود را می دید وگریه می کرد پس نمی دانم چه حالتی داشت

ه ان شدحسین آن وقتی که به بالین دامادش قاسم ابن حسن رسید دید بدنش پاره پاره وپایمال سم اسب

ربغل دن را رهم شکسته واعضای نازنینش از یکدیگر منفصل شده حضرت آن بدن نازنیواستخوانهای سینه اش د

 .ای دریغ برادرم حسن دراینجا نیست که بدن تو را ملاحظه نماید : گرفت ومی گفت 

                                                           
 .بوده که به ام وهب نیز مشهور می باشد   وهب بن عبدالله کلبینام مادر  -272

 . وهب بن عبدالله یكی از شهدای کربلا است -273



چنانچه می گویند آن حضرت هرچند خواست نعش قاسم را به درب خیمه ها ببرد ممکن نشد آخر ردای مبارک 

ین انداخت ونعش قاسم را درمیان ردا گذاشت و ردا را به او پیچیده وبه خیمه های حرم آورد خود را بر روی زم

 :  ومی فرمود

 زخیمه ها به درآرید تخت دامادی 

 که قاسمم زسفر آمد است باشادی 

 بگو عروس بیاید به دیدن قاسم 

 کند ملاحظه درخون طپیدن قاسم 

یا رسول الله دخترت فاطمه نزدیک است که خود  : کردخلاصه آن شیر زن به خدمت پیغمبر رسید عرض 

 .راهلاک کند 

 .ور را به نزد من آ او : حضرت فرمود

 .پدر بزرگوارت تو را طلب می کند  : پس آن زن به خدمت فاطمه آمد وعرض کرد

چشم فاطمه پس فاطمه زهرا به اتفاق زنان وکنیزان روانه احد شد تا این که به خدمت پیغمبر رسیدند همین که 

 .از خون پدرش افتاد نعره کشید وبی هوش به روی زمین افتاد محاسن پر برصورت و

ای شیعه فاطمه نتوانست صورت پدرش را خون آلود ببیند پس نمی دانم چه حالتی داشتند دختران امام حسین 

با وجود آن زخمه که آن وقتی که می دیدند شمر برسینه امام نشسته ومی خواهد سر اورا را از بدن جدا کند 

 .یدند معجرها از سر کش بربدن مبارکش زده بودند درآن وقت ازخیمه ها بیرون دویدند و

 .ره حرب فرونشست فاطمه صورت پدر راشست ودرآن وقت مهاجر وانصار به دور او جمع شدند خلاصه چون نائ

 را ازآب دیده ها شستشونمائی .یا فاطمه کجا بودی در صحرای کربلا که صورت ومحاسن نور دیده ات حسین 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  


